
فردا روز ملی سینماســت. چند سالی 
بود که تبدیل به یک روز در تقویم شــده 
بود، اما امســال قرار اســت بــا توجه به 
مشــکلات و شــرایط ســختی که یادگار 
ســال های گذشــته اســت، چند برنامه 
فرهنگی به جای یک جشــن برگزار شود. 
بــرای بیان برخــی از جزئیات، نشســتی 
مطبوعاتی با حضور رســول صدرعاملی 
و شــادمهر راستین در خانه سینما برگزار 

شد.
«پاسداشــت  نشســت  ابتــدای  در 
رســول  ملــی ســینما»  روز  فرهنگــی 
ســینما ،  خانه  ســخنگوی  صدرعاملی، 
ســعی کرد به سؤالی که ذهن بسیاری را 
درگیر کرده بود، پاسخ بدهد. سؤال برخی 
این بــود که چه تغییری رخ داده که قرار 
اســت مجموعه برنامه فرهنگی به جای 
جشــن روز ملی ســینما برگزار شود؟ اما 
او این ســؤال را مطرح کرد : «چه شد این 
جشــن به پاسداشــت فرهنگی روز ملی 
ســینما تغییر کرد؟» و سپس پاسخ داد: 
«آخرین  باری که ما جشن خانه سینما را 
برگزار کردیم به سال ۱۳۹۸ برمی گردد و 
پس از آن به دلیل کرونا و حوادث ســال 
۱۴۰۱، چند سال هیچ مراسمی نداشتیم.
اگر قرار بود مانند گذشــته جشن بگیریم، 
بایــد آثــار را داوری می کردیم و جوایزی 
اهدا می کردیم اما متوجه شــدیم که این 
شرایط عادلانه نیست». به گزارش روابط 
عمومی خانه سینما، او ادامه داد: «حدود 
۳۰۰ نفر از همکاران ما به دلایل شــرایط 
سیاســی و اجتماعی و امنیتی، پرونده باز 
قضائی دارند و امکان بازی و فیلم سازی 
ندارنــد و همچنــان گرفتار هســتند. در 
جلســه با وزیر ارشاد مهم ترین مسئله ما 
اشــاره به پروندهای باز سینماگران بود. 
ایشان وعده داد به ســرعت با کمک تیم 
حقوقی وکلای خانه ســینما به موضوع 
رســیدگی کند. ازاین رو تصمیم گرفتیم تا 
زمانی که شــرایط همکارانمان این گونه 
اســت این ماراتــن را برگــزار نکنیم؛ اما 
همواره هم در این فکر بودیم که ســینما 
از دل جامعــه جــدا نشــود؛ بــه همین 
دلیل تصمیم گرفتیم مراســم پاسداشت 
فرهنگی روز ملی سینما را به این شکل، 
در سطح شهر تهران و به کمک نهادهای 
مردمی برگزار کنیم». صدرعاملی گفت: 
«در این یک هفته بزرگداشــت هایی برای 
مهرجویــی و کیومرث پوراحمد و ســایر 
عزیزانــی که میــان ما نیســتند خواهیم 
رونمایی  مراســم های  داشت. همچنین 
از کتاب برگــزار خواهد شــد. امیدواریم 
بتوانیم ســینما را به دوران اوج خودش 

بازگردانیم».
شادمهر راســتین با اشــاره به اینکه 
شــیوه جدید برگزاری مراســم روز ملی 
ســینما نیاز به حمایت رسانه ها دارد، به 
سؤال مهم تغییر نحوه مراسم پاسخ داد 
و گفت: «می خواهیم فاصله میان مردم و 
سینما را جبران کنیم». او به برنامه هایی 
که در موزه بتهوون، نشر ثالث، سینماتک، 
فرهنگان و راوی برگزار می شــود، اشاره 
کــرد و گفــت: «بــا حمایــت فیلم خانه 
ســکانس هایی از ۱۰۰ فیلم بازسازی شده 
دهه هــای ۷۰ و ۸۰ انتخــاب شــده و در 
بســته های ۳۰ دقیقه ای آماده نمایش در 
سینماتک است». همچنین مجموعه ای 
از آنونس هــای دهــه ۶۰ از فیلم هــای 
خاطره انگیز قرار اســت ارائه شــود و به 
سینمای مستند نیز توجه شود. اما سعی 
شــده زنان ســینماگر نیز در ایــن هفته 
فراموش نشوند و کلیپ هایی درباره زنان 
در ســینمای ایران و برای تجلیل از آنها 
پخش خواهد شــد. رســول صدرعاملی 
تأکید کرد: «قرار است یادآوری کنیم زنان 
چه در عرصه بازیگــری و چه در عرصه 
کارگردانــی و چــه در حوزه هــای دیگر 

همواره تأثیر شگرفی داشته اند».
امــا این میزگــرد فرصتی بــود تا دو 
خبر نیــز ارائه شــود؛ صدرعاملی گفت: 
«بحث معیشــت در سینمای ایران بسیار 
جدی اســت. کمتر از ۱۰ درصد بازیگران 
و فیلم سازان درآمد بســیار بالایی دارند 
و باقــی حتی معیشــت متوســطی هم 
ندارنــد. ما نباید جلــوی آن ۱۰ درصد را 
بگیریم، باید این شرایط را برای باقی افراد 
فراهم کنیــم. این رنجی کــه هنرمندان 
متحمل می شــوند خانــواده آنها را هم 
تحت الشــعاع قرار می دهــد. به همین 
دلیل ما به دنبال شــرایطی هســتیم که 
بیمــه بی کاری را بــرای هنرمندان تأمین 
کنیم». او همچنین خبــر داد که انجمن 
بازیگران برای اولین بار توانسته یک قانون 
برای حضور و همکاری بازیگران کودک و 
نوجوان در شبکه نمایش خانگی و سینما 

مدون کند.
خانــه ســینما بــا همــکاری مراکز 
فرهنگی، هفته پاسداشــت فرهنگی روز 
ملی سینما را از ۱۸ تا ۲۶ شهریور در مراکز 

فرهنگی شهر برگزار می کند.
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منظورم هوشــنگ مرادی کرمانی اســت که خــودش و مجیدش را همه 
می شناسیم. این روزها هشتادمین سال تولد او است. مبارک باشد ان شاءاالله.

یکی دو شــب پیش، به خانه اش تلفن کردم. خانمی گوشــی را برداشت. 
پس از سلام، پرسیدم: «خانه آقای مرادی است؟» او گفت: «نمی دانم قبلا چه 
کسی اینجا بوده» و با پوزخندی ادامه داد: «ولی ما مستأجریم». نفهمیدم چه 
شد که پرسید: «خب! با آقای مرادی چه کار دارید؟» شک کردم که واقعا، خانه 
آقای مرادی است یا نه. اما به  هر حال، پاسخ دادم که می خواستم هشتادمین 
ســال تولد ایشــان را تبریک بگویم. او گفت: «من هم به شما تبریک می گویم 
چه دوســت خوبی!». بعد شــماره تلفن همراه آقای مرادی را گرفتم، هومن، 
فرزندشان، پاسخ داد و پس از قدری شوخی و حال و احوال سینمایی، گوشی را 
به پدر داد. ماجرا را گفتم. گفت: «از شــما که پنهان نیست، ما دربه در هستیم. 
صاحب همان خانه از  طریق دادگاه، حکم تخلیه گرفت و ما را آواره کرده است 
و ما هرچند وقت یک بار جایی هستیم». پرسیدم: «از آن خانه قدیمی که سه 
تا از فرزندانتان در آنجا به دنیا آمدند  چه خبر؟». گفت: «درِ آن را قفل زده اند و 
امکان آمد وشد نیست». پرسیدم: «چرا؟» پاسخ داد: «تبدیل به پاتوق معتادان 
مکرم شده است». ما به رسم معمول آن سال ها در مدیریت شهری، پیشنهاد 
تملک برخی خانه های ارزشــمند تاریخی را می دادیم. مثل خانه مدرس (که 
پیش ترها، انبار قدیم ترین انتشــارات ســرپای پایتخت، کتاب فروشی اسلامیه  
بود) که در همین کوچه قرار داشــت. یا خانه بهبهانی در ســرپولک که قرار 
بود موزه مشروطیت شود. یا خانه باغ اتحادیه در لاله زار (همان خانه معروف 
ســریال ماندگار «دایی جان ناپلئون» جناب تقوایی گرامی) که آن را سنگ بنای 
«خانه تهران» می دانستیم و یک فوریت اساسنامه خانه تهران هم در شورای 
شهر پیشین به تصویب رسید. معمولا  این خانه ها بزرگ و باشکوه و معمارانه 
بودند. خانه مدرس را دســت آخر  بخش خصوصی تملک کرد و خوشبختانه  
آن عمارت و بنا را به پاســاژ تبدیل نکرد و زیر نظــر میراث فرهنگی، مرمت و 
بازسازی شد و اکنون، سرپا و محل رفت وآمد شده است. اما خانه مرادی چنین 
نبود. خانه ای کوچک بود. خانه ای متواضع.  اگر باران می بارید، باید این  ســو و 
آن  سوی اتاق ها، تشت و سطل می گذاشتند که آب روی فرش ها سرازیر نشود. 
اصلا  به همین سبب آن را خریدیم که نویسنده ای صاحب سبک و خوش قلم با 

طنزی شریف و لطیف و از جنس ایرانی در چنین خانه ای سال های سال زیسته 
و نه تنها در اینجا  صاحب ســه فرزند از چهار فرزندش شده، بلکه کتاب هایش 
را در همین خانه نوشته است. کتاب هایی که بارها چاپ شده و به بیش از ۲۰ 
زبان زنده دنیا در زمان حیات پدیدآورنده، ترجمه و ســریال قصه های مجید او 
به کارگردانی کیومرث پور احمد در خاطره ایرانیان ماندگار شده است. خانه ای 
که کل زمین آن، به صد متر نمی رســید و فقط ۵۵ متر آن بنای مسکونی بود. 
اما این همه ماجرا نیست. آقای مرادی در همین خانه به دیسک کمر گرفتار و 
زمانی در بیمارستان بستری و جراحی شد. داستان ادامه بیماری ایشان در این 
خانه هم شنیدنی است. «شما که غریبه نیستید» برای چنین بیماری هایی باید 
از دستشــویی فرنگی استفاده کرد که آقای مرادی برای تهیه آن پول نداشت. 
یک صندلی آهنی از کارخانه ارج ســابق  که محصولاتــش قابل اعتماد بود، 
داشــتند. آهنگر محله  که ایشان را می شناخت، وسط نشیمنگاه آن صندلی را 
برداشت و بدین گونه یک دستشویی فرنگی متحرک ساخت. چون آمدوشد به 
حمام محله هم در چنین شرایطی سخت بود، دوشی هم در آنجا نصب کرد و 
همان جا شد حمام خانه آقای نویسنده. این فقر مالی که بر زندگی ایشان حاکم 
بود، باعث شد  خیلی ها تعجب کنند که چرا او کمونیست نشده است و حتی 
در مستندی که از زندگی او ساخته شد، عنایت فانی پرسیده بود: «چطور شما 
کمونیست نشدید؟». نمی دانم آنجا چه پاسخی داده بود ، اما همین مطلب را 
من هم از او پرسیده ام. او گفت: «من دوست دارم دنیا را از پنجره های مختلف 
ببینم، نه از یک پنجره. اما این پاســخ را بالا دســتی ها بــاور نمی کنند؛ از این رو، 
وقتی بر اســاس مصوبه شورای شهر خودتان، نام من و باغچه بان و بهرنگی و 
آذر یزدی را در چهار کوچه کنار هم نزدیک به ساختمان مرکزی کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب گذاشتند، پس از یکی  دو هفته آن 
تابلوها را به بهانه اینکه اینها کمونیست اند، برداشتند». به شوخی گفتم: «آقای 
مرادی، تکلیف شــما منورالفکرها که معلوم است، اما عجیب تر از شما، آقای 
مهدی آذر یزدی است که به مدارس جدید هم نرفته و فقط به مکتب رفته بود 
با قصه های پرخواننده قرآنی اش در مجموعه قصه های خوب برای بچه های 
خوب. نویســنده این کتاب جایزه خادم قرآن از وزارت ارشاد آن سال ها را از آن 

خود کرد، اکنون او هم کمونیست از آب درآمد.
به  هرحال آن خانه چندده متری آقای نویســنده، پایین سرچشمه در کوچه 
میرزا  محمود وزیر، درســت رو به روی خانه مدرس، در یک کوچه آشــتی کنان 
بن بست  قرار داشــت؛ در همان محله ای که بزرگان دیگری هم ساکن بودند. 
سیدمحمدعلی جمالزاده در نامه ای خطاب به مرادی کرمانی، از نصیرالملک 
یاد می کند که نخســتین وزیر دارایی بود و طبعا، به  سبب سمتش با جمالزاده  
ارتباط داشــته. جمالزاده نوشته که او از نخســتین مترجمان زبان فرانسه نیز 
بوده اســت. خوشــبختانه  بخشــی از خانه میرزا محمود وزیر ( که بعدها به 
دخترش فخرالملوک به ارث رسید)، برادر مرحوم مستوفی الممالک، نویسنده 
کتاب عالمانه و پرآوازه شــرح زندگانی من ، باقی است. من هم در افتتاح بنای 
مرمت شده آن خانه با نام جدید کافه «نان و نمک» حاضر بودم و صحبتی هم 
کردم. نکته مهم دیگری که در این مناطق  به چشم می خورد این است که در 
آن زمان، شــهر تهران  تقسیم طبقاتی نشده بود. شاید از این رو بود که اینها هم 
کمونیست نمی شــدند. خانه هایی نظیر خانه فقیرانه هوشنگ مرادی کرمانی، 
در کنار خانه اشــرافی مدرس، بدر (نصیرالملک)، اعتصام الملک، قوام الدوله 
و امین اقدس (مالک نخســتین زمین های اقدســیه امروز) قرار داشت. روزی 
دوســتم، آقای بهرامیان، عضو جوان و توانمند علمــی مرکز دائره المعارف، 
از شکســتگی و پژمردگی آقای مرادی ســخن به میــان آورد و ادامه داد که 
در میان همکاران فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، هستند دیگرانی که از او 
سالخورده ترند، اما شــاداب تر و با طراوت تر. شاید اگر سخن او نبود این نوشته 
از لونی دیگر می بود. به  هرحال، ما می خواســتیم هشتادمین سال تولد آقای 
نویســنده را در همان خانه ای کــه آن آثار ماندگار را پدیــد آورد، برگزار کنیم. 

امیدوارم روزی، صدمین سال تولدشان را در آنجا برگزار کنیم.

در محله مرادی

  ایلنا از ادامه قطع مســتمری  ۱۳ هــزار معلول و مددجوی 
بهزیستی خبر داده است. طبق این خبر، در اردیبهشت قول داده 
شــد که از خردادماه این افراد به چرخــه حمایتی برگردند که 
مشــخص شده است سازمان بهزیســتی علاقه ای به انجام این 
کار ندارد. این قطع مســتمری، پس از دادن مسئولیت پرداخت 

مستمری ها به سازمان هدفمندسازی یارانه ها رخ داده بود.

  نتایــج یــک بررســی حاکی از آن اســت کــه ۹۰ درصد 
دانش آموختگان دانشگاه ها در مشاغلی غیرمرتبط با رشته 
تحصیلی شان اشــتغال دارند. مرتضی افقه، اقتصاددان، در 
گفت وگو با فرارو گفته اســت: «متأسفانه یکی از بزرگ ترین 
مشکلات در کشور ما این است که غیرعادی ها، عادی شده اند. 
اصلا عادی نیست که انبوهی از جوان ها، عمر گران بهای خود 

را هدر می دهند».

 قیمت رســمی نان در تهران بین ۴۰ تا ۶۶ درصد افزایش 
یافته و لواش ۴۰ درصد، بربری ۳۹ درصد و سنگک ۶۶ درصد 
افزایش قیمت پیدا کرد. ایــن افزایش قیمت در آغاز دولت 
چهاردهم رخ داد. یکی از مسئولان این تغییر قیمت به تابناک 
گفت: «هرساله به خاطر مسائل سیاسی که صدای اعتراض 
مردم بلند نشود نرخ ها را دست نمی زنند، درحالی که هزینه 

برای نانوایان روند افزایشی دارد».

۱۳۹۰۶۶  هزار
درصد درصد نفر

ماجرای دریافت هزینه ۱۰ یورویی از بلیت های 
خارجی جزء مسائلی است که طی روز گذشته 
بســیاری نسبت به آن واکنش نشــان داده اند. فردین 
علیخــواه نیــز در متنــی در شــبکه های اجتماعــی 
دراین باره به نکات جالبی اشــاره کرده که بخش هایی 

از آن در ادامه می آید:
   

در رسانه ها خواندم که مســافران پرواز های خارجی 
بایــد ۱۰ یورو عــوارض پرداخت کنند. ایــن پول قرار 
اســت برای توســعه و ارتقای خدمات فرودگاهی در 
فرودگاه های بین المللی و گســترش زیرســاخت های 
فرودگاهی صرف شود. بیایید دسته جمعی خوش بین 
باشــیم و آرزو کنیم که صرف شود. مگر در این کشور 
قرار است چند سال بعد مقام و مسئولی گزارش بدهد 
که صرف شــد یا نشد؟ یا اگر شد در چه بخش هایی و 
برای چه منظورهایی صرف شــد؟ بگذریم. نکته قابل 
تأمل آنکه پرواز های به مقاصد شــهرهای زیارتی در 
کشورهایی نظیر عراق، عربستان و سوریه از این قانون 

مستثنا شده اند.
به عنوان پژوهشــگر اجتماعی پرسشــی دارم. این 
مســتثناکردن بر اســاس کدام پژوهش میدانی انجام 
شــده اســت؟ منتشــر کنید تا ما هم بهره مند شویم. 
تصمیم گیــران فکر نکردند که چنیــن قوانینی ممکن 
اســت تبعیض آمیز بــه نظر آید و میان مردم نســبت 
به یکدیگــر قضاوت هــای منفی ایجاد کند؟ اساســا 
تصمیم گیران از کجا متوجه شــدند همه کســانی که 
بــه مقاصد زیارتــی  می روند، وضع مالی شــان مانند 
گروه دیگر نیست و از آنان نباید این ۱۰ یورو را دریافت 
کرد؟ یا اینکه خواســتند به این شکل سفر های زیارتی 
را تشــویق کنند؟ یعنی عده ای از ایرانیان بگویند حالا 
که سفر های زیارتی عوارض ۱۰ یورویی ندارد، به سفر 
زیارتی برویم. یا خواســتند کسانی را که به مقاصدی 
به جز سفر های زیارتی  می روند، به این شکل تنبیه کنند 
تا دیگر نروند؟ پرسش دیگر آنکه تصمیم گیران از کجا 
متوجه شده اند همه ایرانیانی که به شهر های زیارتی 
ســفر می کنند لزوما بــه قصد زیارت به این شــهر ها 
 می روند؟ مثلا کسی با این شهرها تجارت نمی کند؟ یا 

در این شهرها شاغل و صاحب درآمد نیست؟
 در طرف دیگر موضوع هم پرســش هایی مطرح 
اســت. تصمیم گیــران از کجــا می داننــد که همه 
کســانی که به مقاصــدی به جز ســفر های زیارتی 
 می روند، وضع مالی خوبی دارند؟ پژوهشــی انجام 
شــده است؟ مگر همه کســانی که به سفر خارجی 
می رونــد، مانند اعضــای خانواده برخــی مقامات 
هســتند که حتما وضع مالی خوبی داشــته باشند؟ 
برای مثال، آیا همه والدین سالمند یا بازنشسته ای که 
برای دیدن فرزندشــان یه سفر می روند، وضع مالی 
مطلوبی دارند؟ و پرسشــی دیگر که شاید زودهنگام 
و بی اســاس باشد، پیروان سایر ادیان آسمانی که در 
مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اگر بخواهند 
برای زیارت به شهرهای زیارتی خارج از کشور بروند، 
چطور؟ مثلا ارمنیان ایرانی اگر بخواهند برای زیارت 
به کشــور ارمنستان بروند هم مســتثنا هستند؟ مگر 

آنان شهروند نیستند؟
 دقیقا چــرا در این قانون شــهروندان بــه دو گروه 
تقســیم شــده اند و هزینــه ارتقا و توســعه خدمات 
فرودگاهی را فقط یک گروه از آنان باید پرداخت کند؟ 
و این در حالی اســت که هر دو گــروه از آن بهره مند 
خواهند شــد. چرا وظیفه گروهی از شهروندان تأمین 
منابع مالی گســترش زیرساخت هاست و وظیفه گروه 
دیگر نیســت؟ معیار وضع مالی بوده اســت یا وضع 
اعتقادی؟ برای نمونه مگر حجاج قرار نیســت از این 
فرودگاه ها بهره مند شــوند؟ چرا آنان نباید مشــارکت 
کنند؟ پرســش دیگر آنکه وقتی تصمیم گیران مسائل 
را این قــدر ســاده می بینند چرا از شــهروندانی که به 
شهر های زیارتی داخل کشور ســفر می کنند عوارض 
آزادراهــی دریافت می کنند؟ مگر زیارت با زیارت فرق 

دارد؟
 وقتی به دلیل سیاســت های اشــتباه تان نمی توانید 
ســرمایه گذاری خارجی جذب کنید و مانند کشور های 
همســایه ایران فرودگاه هایی باشــکوه و اســتاندارد 
در شــأن ملت و کشور داشته باشــید، هزینة البته نه 
توسعه و ارتقای خدمات، بلکه نگه داشتن فرودگاه ها 
در وضع نابســامان فعلی را از «شهروندان درجه دو» 

دریافت نکنید.

شبکه خوانی

۳۰۰ سینماگر
پرونده قضائی دارند

۱۰ یورو فقط برای برخی ها

احمد مسجدجامعی

حقوق خوانی

حادثه مرگ محمد میرموســوی در بازداشــتگاه پلیس لاهیجان  که به  نظر می رسد ناشی از 
بدرفتاری توســط برخی از افراد نیروهای انتظامی بوده، به  طور جدی نقص های موجود در نظام 
حقوقــی و اجرائی کشــور را به نمایش می گذارد. این حادثه، نشــان دهنده ضرورت اجرای مؤثر 
اصول حقوق  بشری و قوانین مرتبط است. یکی از اصول کلیدی قانون اساسی، اصل سی و هشتم، 
به صراحت شــکنجه و اجبار به اقرار را ممنوع کرده است و طرح منع شکنجه که در سال ۱۳۸۲ 

به تصویب مجلس ششم رسید، تلاشی برای تقویت این اصل بود.
 اصل سی و هشــتم قانون اساســی و ضرورت آن: اصل سی و هشــتم قانون اساسی جمهوری 

اسلامی ایران به صراحت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع کرده و اجبار به شهادت یا اقرار 
را غیرقانونی می داند. این اصل به  عنوان یکی از بنیادهای حقوق بشر در نظام حقوقی کشور، از کرامت انسانی و حقوق 
متهمان محافظت می کند و متخلفان از این اصل طبق قانون باید مجازات شوند. عدم تصویب نهایی طرح منع شکنجه 
و اجرائی نشدن آن، موجب شده که رفتارهای غیرقانونی و شکنجه گرانه ادامه یابد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید 

به سرعت به رفع اختلاف ها و تصویب نهایی این طرح بپردازد.
مشــروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی:  در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، 
آیت االله محمد بهشــتی به ویژه بر ضرورت صراحت در ممنوعیت شکنجه تأکید کرد و مخالف هرگونه شرط گذاری در 
این زمینه بود. او بر این نکته تأکید کرد که ممنوعیت شکنجه باید به  طور قاطع و بدون هرگونه شرطی در قانون اساسی 
گنجانده شــود تا از بروز هرگونه سوءاستفاده و نقض حقوق بشر جلوگیری شود. این موضع گیری نشان دهنده اهمیت 

جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری در اصول حقوق  بشری نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
طرح منع شــکنجه و چالش های آن: هدف از طرح منع شــکنجه که در ســال ۱۳۸۲ در مجلس ششم تصویب شد، 
 تکمیل و تقویت اصول موجود در قانون اساســی و ایجاد ســازوکارهای اجرائی برای نظارت بر رفتار نیروهای امنیتی و 
قضائی بود. این طرح شامل تأسیس نهادهای نظارتی مستقل و ایجاد ضمانت های اجرائی برای جلوگیری از شکنجه و 
بدرفتاری با متهمان بود. به ویژه، ماده ۲ طرح پیش بینی می کرد که «شکنجه و بدرفتاری با متهمان تحت هیچ شرایطی 
مجاز نیست» و ماده ۳ تأکید می کرد  «تمامی مقامات و مسئولین موظف به گزارش موارد نقض این مقررات هستند». 
با این حال، این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده و عدم تصویب نهایی آن موجب ادامه نقض حقوق بشر شده است. 

مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به سرعت این طرح را در دستور کار قرار دهد.
 تطبیق حادثه با منشــور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع: منشور حقوق شهروندی به ویژه در 

بخش های زیر به  طور مستقیم به حقوق و آزادی های شهروندان اشاره دارد:

- ماده ۶ منشور تصریح می کند که «شکنجه و بدرفتاری با شهروندان تحت هر عنوانی ممنوع 
اســت». این ماده به  طور صریح به رعایت کرامت انســانی و عدم تعرض به حقوق فردی تأکید 

دارد.
- ماده ۸ بیان می کند  «دولت موظف اســت به حقوق فردی و اجتماعی شــهروندان احترام 

بگذارد و از هرگونه رفتار غیرانسانی جلوگیری کند».
قانون احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی نیز به  طور خاص به حقوق 

شهروندی و جلوگیری از نقض آن پرداخته است:
- مــاده ۱ ایــن قانون به صراحت می گوید: «تمامــی نهادهای عمومی و غیر عمومی موظف بــه احترام به حقوق 

شهروندان و جلوگیری از نقض آنها هستند».
- ماده ۲ تأکید می کند: «هرگونه شکنجه و بدرفتاری با شهروندان تحت هر شرایطی ممنوع است و نقض این اصول 

باید پیگیری و مجازات شود».
حادثــه مرگ محمد میرموســوی به  وضوح بــا این اصول مغایرت دارد. رفتار خشــونت آمیز و شــکنجه ای که در 
بازداشــتگاه با میرموسوی انجام شده، نشان دهنده نقض صریح این قوانین است. اگر منشور حقوق شهروندی و قانون 
احترام به آزادی های مشــروع به  طور کامل و مؤثر اجرا می شد، احتمالا از این حادثه می توانست از طریق نظارت های 

مؤثر و ضمانت های اجرائی پیشگیری شود.
اهمیت اجرای مؤثر طرح منع شــکنجه: اجرای مؤثر طرح منع شکنجه می توانســت به  طور مستقیم از وقوع فجایع 
انســانی مانند مرگ محمد میرموســوی جلوگیری کند. این طرح با تأســیس نهادهای نظارتی مستقل و ضمانت های 
اجرائی، از حقوق متهمان محافظت کرده و مانع از رفتارهای غیرقانونی و شکنجه گرانه می شد. به همین دلیل، تصویب 
نهایی این طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به  عنوان اقدامی ضروری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی 

است.
نتیجه گیری:حادثه مرگ محمد میرموسوی به  وضوح نشان دهنده ضعف در اجرای اصول حقوق  بشری و ضرورت های 
قانونی است. عدم تصویب نهایی و اجرای طرح منع شکنجه به  عنوان یک خلأ قانونی باعث شده است  موارد شکنجه 
و بدرفتاری همچنان ادامه داشته باشد. تصویب و اجرای این طرح برای تضمین حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی در 
کشــور ضروری است و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با توجه به اهمیت این موضوع، تصویب نهایی این طرح 
را در اولویت قرار دهد تا از وقوع فجایعی مشابه جلوگیری شود و اصلاحات جدی در سیستم حقوقی و امنیتی کشور 

به اجرا درآید.

وقتی مرگ ها زیاد می شود 
تأثیر عدم تصویب طرح منع شکنجه 

مهدی کوهیان


